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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

 بودجه دولت و نفت: 
ترک فعل و عبور از کهنه ها

 در ایــن برهــه در زمان برنامه ســوم بعد انقلاب 
«تشــکیل حســاب ذخیره ارزی» در دســتور کار قرار 
گرفت. حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ برای حفظ 
و نگهداری درآمدهای ارزی مازاد به وجود آمد؛ اما در 
عمل توجهی به این موضوع نشــد و وابستگی بودجه 
دولت به نفت به حدود ۷۰٫۲ درصد در ســال ۱۳۸۵ 
رسید.  حســاب ذخیره ارزی اهدافی مانند ایجاد ثبات 
در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل 
دارایی های حاصــل از فروش نفت خام به دیگر انواع 
ذخایــر و کاهش تلاطم های ارزی داشــت. براســاس 
قوانیــن برنامه ســوم و چهــارم توســعه، دولت در 
صورتی مجاز به برداشــت از این حساب بود که درآمد 
ارزی حاصل از صــادرات نفت خام نســبت به ارقام 
پیش بینی شــده کاهش پیدا کند. همچنین برداشــت 
از حســاب ذخیره ارزی برای تأمین کســری ناشــی از 
عوایــد غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع بود. فلســفه 
شکل گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل 
فشــارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی 
بوده تا ایجاد حســاب پس انداز برای نســل های آینده 
کشــور و حاکمیت این نگرش بر دیــدگاه دولتمردان 
و برنامه ریــزان کشــور، نحوه عملکرد این حســاب را 
به صورت مســتقیم تحت تأثیر قرار داده  اســت. میل 
دولت به برداشــت گسترده از این حساب در سال های 
۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ و اســتفاده در امور جاری باعث شــد 
چند هفته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از طرف 
نمایندگان مجلس اعلام شــد که از ۱۷۶ میلیارد دلار 
حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار را دولت استفاده 
کرده  اســت و عملکرد این حساب در اقتصاد نیز مانند 
حســاب ذخیره مملکتی دهه ۳۰ شمســی با اهداف 
متفاوت ناموفق بود.  «صندوق توســعه ملی» پس از 
تجربه ناموفق «حســاب ذخیره ارزی»، براساس ماده 
۸۴ قانون برنامه پنجم توســعه با هدف تبدیل بخشی 
از عواید ناشــی از فروش نفــت و گاز و میعانات گازی 
و فراورده هــای نفتــی به ثروت های مانــدگار، مولد و 
سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های 
آینده از منابع نفت و گاز و فراورده های نفتی تأســیس 
شد. در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به طور متوسط حدود 
۳۴ درصد منابع تحقق یافته در قوانین بودجه از محل 
درآمدهای نفتی بوده و شــاخص های کلان اقتصادی 
تغییر معنادار مثبتی را در رفتار دولت، وضعیت بودجه 
و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی نشان نمی دهند. 
براســاس آمار اعلام شــده از ســوی صندوق توسعه 
ملی، از ابتدای تأســیس تا پایان ســال ۱۳۹۷، بالغ بر 
۴۱ درصد از تســهیلات ارزی مسدود شده، ۹۳ درصد 
از ســپرده گذاری های ارزی مسدود شــده و ۴۵ درصد 
از تســهیلات و ســپرده گذاری های ریالی مسدود شده 
صندوق توســعه ملی در راستای برنامه هایی خارج از 
روال اساســنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده که 
بیانگر نقض قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای 
نفتی اســت. همچنین مجوز برداشــت ریالی از منابع 
صندوق که در قوانین بودجه ســنواتی داده می شود، 
مســبب اصلی کاهش منابع صندوق بدون دستیابی 
به بازده مناسب است. به طورکلی عملکرد نزدیک به 
یــک قرن اخیر ایران در ارتباط با بودجه و نفت نشــان 
می دهد که دستیابی به هدف کاهش وابستگی بودجه 
دولت بــه نفت در ارائه طرح های بــرون زا و خارج از 
بودجه دولت چنــدان ثمربخش نبوده و در شــرایط 
خاص این طرح ها و حساب ها به تنهایی به محاق رفته 
یا کارایی لازم را نداشــته اند؛ بنابرایــن باید در کنار این 
طرح های برون زا به شــکل درون زا نیز این موضوع در 
داخل بودجه دولت حل شــود. از ۱۱ برنامه اجراشده 
کشور (عمراني و توسعه اي) صرفا دو برنامه توانستند 
در رشد اقتصادي شــتاب ایجاد کنند؛ مطالعات نشان 
مي دهد از علل موفقیت نســبي این دو برنامه، اصلاح 
ســاختار با تصویب هم زمان قوانین و مقررات بوده   و 
نفتی بودن بودجه و اقتصاد نوســان در اقتصاد را زیاد 
کرده است. سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای 
اســلامی، دو عامــل مهــم تخصیص منابــع اقتصاد 
کشــور هســتند. عمده درآمد دولت در ایــران نفت و 
مالیات اســت. در شــرایط حاضر معیار موفقیت یک 
مدیــر دســتگاه درحال حاضر، دریافت بودجه بیشــتر 
از ســازمان برنامه و بودجه و مجلس است. مدیر هر 
دســتگاه در صورت دریافت نکردن بودجه از سازمان 
برنامه یا دولــت، در گام بعدی با چانه زنی از مجلس 
آن را مطالبه می کند؛ بنابراین باید بودجه ریزی دولت از 
محل درآمد های نفتی و غیرنفتی (مالیات) در لایحه و 
قانون بودجه به تفکیک فصل، ردیف، امور و دستگاه با 
سازگاری لازم متمایز شوند؛ به عبارتی باید با عنایت به 
شرایط فعلی یعنی کاهش قیمت نفت، تحریم آمریکا 
در قالب یک برنامه چهارساله بودجه  ای استارت ترک 
فعل بودجه ریــزی کنونی، فرایند بودجه ریزی کشــور 
دچار تحول اساســی درونی شود. با توجه به پیشرفت 
فنــاوری دیجیتالی و امکان پــردازش و برنامه ریزی با 
داده های بــزرگ و همچنین با توجه به امکان تفکیک 
امور تصدی گری و حاکمیتی و توزیعی دولت در قالب 
دســتگاه، ردیف، امور و فصل، بودجه ریزی و هزینه ها 
باید به شکل روشن و شفاف از محل درآمد های نفتی و 
غیرنفتی مشخص شود؛ به این صورت که سهم هزینه 
هر دســتگاه و هر ردیف باید از محل درآمدهای نفت 
مشخص شود و در یک فرایند چهارساله دستگاه های 
تصدی گری دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی خود 
را به تدریج به صفر برسانند و امور حاکمیتی و توزیعی 
می توانند از مالیــات و نفت هم زمان اســتفاده کنند. 
تحــول درون زا در بودجه ریــزی، و ارزیابی منفی مدیر 
برای استفاده از نفت باید یک فرهنگ شود تا وابستگی 

بودجه و اقتصاد ایران به نفت کاهش یابد.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه

بازاندیشی در سرمایه و انتظارات

بیش از ۵۰ سال است که بازار سرمایه در ایران  �
با راه اندازی سازمان بورس و اوراق بهادار نهادینه 
شــده اســت. مدیریت اقتصادی و مالــی بنگاه ها 
و مهارت هــای ســرمایه گذاری اشــخاص نقش 
توســعه و ترویج این بــازار را عهــده دار بوده اند. 
شاید در طول این سال ها اولین بار است که چنین 
پیشــوازی از طرف مردم و جامعه نســبت به این 
بازار صورت گرفته است. استقبال عمومی از بازار 
و گرایش دولتمردان و سیاست گذاران به افزایش 
جذابیت های آن بهانه  ای شــد تا کمی در این باب 
ســخن بگوییم؛ شــاید برخی اذهان و دیدگاه های 
نادرســت را اصلاح و بازســازی کند.بازار بورس 
محل نمایــش و عرضه انــواع ســرمایه ها برای 
انواع خریداران و سرمایه گذاران است. کارگردانان 
و هدایتگــران ســرمایه ها، اعضــای هیئت مدیره، 
مدیران و کارکنان شــرکت هایی هستند که سهام 
آنها در بازار عرضه می شــود. دارندگان سرمایه ها 
نیز کسانی هســتند که دار و ندار و دارایی و مال و 
پول خود را در این بازار ریخته اند. اما بازار رازهایی 
دارد کــه هیچ یــک از اینان – حتــی در بازارهای 
جهانی – آن طور که شــاید و باید نتوانسته اند رمز 
آنها را بگشــایند. دو راز مهم در بازار پنهان مانده 

است: اولی سرمایه و دومی انتظارات.
واکاوی مفهوم سرمایه

سرمایه از دیدگاه حســابداران عبارت است از 
آورده صاحبان ســهام و از دیــدگاه اقتصاددانان 
عبارت است از مجموع منابع مالی و پولی به کار 
گرفته شده در چرخه اقتصادی و تجاری به صورت 
انواع دارایی ها و نهایتا از دیدگاه بازار عبارت است 
از ارزش روز همــه منابــع به کار گرفته شــده به 
علاوه توانمندی هدایت و مدیریت سرمایه گذاری، 
ســودآوری پایدار و توان پاسخ گویی به انتظارات. 

اگر دقت کنید تعریف بازار بسیار متفاوت است.
در دنیای امروز نگاه ســنتی به ســرمایه همان 
نگاه حســابداران و اقتصاددانان است و نگاه روز 
و جدید نگاه بازار اســت. نگاه مدیران، تلفیقی از 
نگاه حســابداران و اقتصاددانان اســت. پس دو 
نگرش نسبت به سرمایه وجود دارد: نگاه مدیران 
(برگرفتــه از مفاهیم حســابداری و اقتصادی) و 
نــگاه بازار (برگرفتــه از ارزش روز دارایی ها، توان 

مدیریتی و انتظارات موجود).
نویسندگان و پژوهشگران حوزه سرمایه گذاری 
به نتایج جدیدی رسیده اند و آن کشف یک شکاف 
عمیق و وســیع میان این دو جبهه اســت؛ جبهه 
مدیران و جبهــه بازار.اگر مدیــران نتوانند با نگاه 
بازار به «ســرمایه» بنگرند، چه عواقبی در انتظار 
خواهد بود؟ دســتاورد این شــکاف، شــکل گیری 
تفــاوت معنادار بین مفهــوم «بازدهی» از دیدگاه 
طرفین اســت.یک شــرکت خدمات گردشگری با 
انتشــار عکس هــا و مناظر دیدنــی از یک منطقه 
زیبای کوهستانی از گردشگران دعوت می کند تا با 
خرید بلیت یک تور از خدمات این شرکت بهره مند 
شــوند. گردشــگران با دیدن این مناظر و توصیف 
شــرکت از تور انتظاراتــی را در خود ایجاد و برای 
تحقق آن بلیت را خریداری می کنند. یک اتوبوس 
مجهز با یک راننده ماهر گردشگران را سوار کرده و 
به کوهستان زیبا و دیدنی می برد. راننده بر اساس 
برنامه از قبل طراحی شــده و متناســب با زمان و 
بودجه مالی تور، مسیر زیبا و پرپیچ وخم کوهستان 
را با مهــارت طی کرده و از گردنه های ســخت و 
لبه هــای پرتگاه های عمیق گذر می کند و در نقاط 
تعیین شــده نیز توقف می کند. گردشگران به دلیل 
عدم توفیق در دیدن و لذت بردن از بسیاری مناظر 
و نقاط دیدنی – که در ذهن خود ســاخته بودند- 
کم کم ناراضی می شــوند و نمی توانند تصور کنند 
کــه این همه زیبایی و جذابیت را فقط با توقف در 
دو یا ســه نقطه معاوضه کنند. راننــده از این که 
توانســته گردشــگران را با یک اتوبوس مجهز و با 
رعایت زمان بندی و ارائــه خدمات تور به گردش 
بــرده و ســالم بازگرداند خوشــحال اســت. ولی 
گردشــگران به دلیل عدم پاسخ گویی به انتظارات 
خود ناراضی اند. راننــده مدعی یک پاداش علاوه 
بــر حق الزحمه خود اســت و گردشــگران حتی 
مدعــی برکنــاری وی و جایگزینــی بــا راننده  ای 
دیگر هســتند کــه بتواند آنها را بــه همه نقاطی 
که مورد نظرشان اســت، ببرد.در این مثال، راننده 
اتوبوس همان هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان 
شــرکت به حســاب می آیند و اتوبــوس نماینده 
تمامــی تجهیزات، دارایی ها و خدماتی اســت که 
عرضه می شــود و گردشــگران همان سهام داران 
و ســرمایه گذاران هســتند.انتظارات همــان جــا 
شــکل گرفت که مناظر و تصاویر و توانمندی های 
شرکت به گردشگران ارائه شد. وقتی که انتظارات 
ایجادشــده پاســخ داده نمی شــوند ارزش سهام 
سقوط می کند. مدیران بر اساس محاسبات مالی و 
اقتصادی سرمایه و منابع به کار گرفته شده مدعی 
سوددهی بوده و خود را شایسته پاداش می دانند. 
سهام داران به دلیل محاسبات مبتنی بر انتظارات 
جاری و ارزش روز منابع به کار گرفته شده، مدعی 
زیان دهی و حتی برکناری مدیران بوده و در مجمع 

عمومی به شدت اعتراض می کنند.
ادامه در صفحه۵

سال هفدهم    شماره 3738 سه شنبه   20 خرداد 1399

شــرق: مهر ســال ۱۳۹۰ بود. یک اتفاق خبــر یکِ تمام 
رسانه ها شد. «اختلاسگر سه هزارمیلیاردی از کشور فرار 
کرد». محمدرضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی، بعد از 
آزادی موقتش به  بهانه یک سمینار از ایران می رود و سر 
از کانادا درمی آورد. عزت االله یوســفیان ملا، نماینده وقت 
مجلس آن زمان، درباره فرار خــاوری توضیح داده بود 
که «خاوري براي باز کردن حســابي به خوزستان می رود 
و گمان نمي کرد مشــکلي ایجاد شــود؛ اما در آنجا او را 
دســتگیر کرده و از او بازجویي کردند. خــاوري به دفتر 
رئیس جمهور ســابق زنگ زد و اطمینان داده بود که در 
دســترس است و فرار نمي کند. همین امر به بازداشتش 
در خوزستان خاتمه بخشید و به تهران آمد. بعد از مدتي 
نیز دعوت نامه اي براي حضور در نشســت خارجي به او 
می رسد و به راحتي براي شرکت در اجلاسي در آلمان به 
مأموریت می رود. پسر او داراي آژانس بزرگ توریستي بود 
و به او کمك کرد. حتي در این ماجرا معلوم شد اینترپل 
هم گزینشــي افــراد را مي گیرد و در حالي کــه به راحتي 
مي تواند او را دســتگیر کند؛ اما ایــن کار را نمي کند». اما 
این نه اولین اختلاسگر یا متهم به فساد اقتصادی بود که 
بدون محاکمه و بازگشت پول های به جیب زده فرار کرد 
و نه آخرین آن. با تقریب در هرکدام از پرونده های فساد 
اقتصادی که روی میز قضا باز می شود، خبر گریختن یک 
متهم آن هم شنیده می شــود. از دانه  درشت هایی مانند 
مرجان شیخ الاســلامی و سالار آقاخان گرفته تا متهمان 
دیگری مانند پســر و برادرزاده مظلومین  سلطان سکه. 
این روزها هــم که خبر فرار غلامرضــا منصوری، متهم 
ردیف نهم پرونده طبری، خبرســاز شــده است. حالا با 
تکرار ماجرای خاوری ها، رئیس دســتگاه قضا دســتور 
رســمی برای بازگرداندن مفسدان اقتصادی صادر کرده 
و به کســانی که نام آنها به عنــوان متهم در پرونده های 
فساد اقتصادی مطرح است؛ اما از کشور خارج شده اند، 
هشدار داد که احساس نکنند می توانند از چنگ عدالت 
فرار کنند. به گزارش «شرق» رئیس قوه قضائیه، آیت االله 
رئیســی به دادستان کل کشــور و معاون بین الملل قوه 
قضائیه بــرای پیگیــری مجدانه بازگرداندن مفســدان 
متواری به کشــور دســتور داد. او همچنین با اشــاره به 
قاطعیت دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده های فساد 
اقتصادی، یکی از مصادیق ظلم و بی عدالتی را پناه  دادن 
غربی ها به مجرمان و مفســدان و غارتگران اموال مردم 
و منافقین عنوان کــرد و گفت: اینکه غرب به یک متهم 
یــا مجرم اقتصادی که با پول های حــرام فرار کرده، پناه 
بدهد، با هیچ یک از قواعد بین المللی ســازگار نیســت.
آ یت االله رئیسی همچنین به کسانی که نام آنها به عنوان 
متهــم در پرونده های فســاد اقتصادی مطرح اســت؛ 
اما از کشــور خارج شــده اند، نیز هشدار داد که احساس 
نکنند می توانند از چنگ عدالت فرار کنند و تسلیم شدن 

در برابــر قانون و عدالت را هم به نفع خودشــان و هم 
برای جامعه مفید دانســت. اما در این سال ها چند نفر از 
متهمان به فساد اقتصادی، نرسیده به محاکمه از کشور 
فرار کردند؟زمانی که فرار خاوری خبرســاز شد، بسیاری 
از کارشناسان و مســئولان از تکرار ماجرای خاوری ابراز 
نگرانی می کردند. محمودرضا خاوری، کسی که متهم به 
اختلاس ســه  هزار میلیارد تومان بود، کسی که رسانه ها 
درباره اش نوشــتند «در کولاک حــذف مدیران بانکی در 
دوره احمدی نــژاد از معدود مدیرانی بــود که به جای 
«حــذف»، «ارتقا» یافــت؛ از مدیرعاملی بانک ســپه به 
مدیرعاملی بانک ملی ایران رفت و بر میز مدیریت تکیه 
زد»  و قاضــی پرونده اعلام کرده بود که یکی از معاونان 
وقــت وزارت اطلاعات در دولــت احمدی نژاد از خروج 

محمودرضا خاوری مطلع بوده است.
 فرار پیش از موعد محاکمه

خــاوری رفت؛ ولی داســتان او ادامه دار شــد. کمی 
جلوتــر بیایم و به پرونده های فســاد اقتصادی برســیم 
که در دو، سه ســال اخیر در جریان بررسی قرار گرفتند، 
برخــی از آنها همچنان دســتاورد همــان دوره دولتی 
بودنــد که پدیــده خاوری اتفــاق افتاد و برخــی از آنها 
بعــد از ماجرای جهش یکباره نــرخ ارز و تخصیص ارز 
دولتی در ســال ۹۶ ســربرآوردند.دکل نفتــی را که گم 
شــد، به  یاد بیاوریم یا ماجرای پتروشــیمی گیت. رئیس 
ســازمان بازرســی کل کشــور در شــهریور ۹۴ گفت دو 
دکل بزرگ و شــناور نفتی ایران گم شــده است. داستان 
دکل نفتــی ادامه داشــت و هر روز جزئیــات جدیدی از 
آن فاش می شــد. یکــی از متهمان ایــن پرونده که یک 
دلال نفتی بود، رضا مصطفوی طباطبایی بود؛ کســی که 
پیش از گشــایش پرونده   و محاکمــه از ایران رفته بود و 
در اروپا و بعد دوبی به ســر می برد. او از ۱۷  ســالگی از 
ایران رفته بود و به ایران رفت وآمد داشــت،  ســال ۸۹ با 
وجــود ممنوع الخروجی از روابطی اســتفاده کرده و از 

ایران می رود و هرگز بازنمی گردد. نمی توان از فراری های 
دانه درشــت متهم به فساد اقتصادی حرف زد و یادی از 
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا نکرد؛ کسی که او را پیش تر 
همه با شــغل روزنامه نگاری و ریاست خبرگزاری میراث 
می شناختند و در ویکی پدیای انگلیسی اش برچسب های 
فعال سیاسی و تاجر هم کنار نامش آمده است؛ اما سال 
۹۷ با باز شدن پرونده فساد پتروشیمی یک عنوان بر همه 
عناوین قبلی شیخ الاســلامی غالب شــد. او متهم شش 
میلیارد یورویی فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی بود؛ 
اما او هم پیش از محاکمه پا به فرار گذاشت. در سال ۹۶ 
از ایران به کانادا رفت و در روزهایی که پرونده پتروشیمی 
در ســال ۹۷ به جریان افتاده بود، در رسانه های خارجی 

حضور پیدا می کرد و ادعاهای خود را مطرح می کرد.
 فرار از زندان ارز و طلا

سال ۹۷ سال شوک ارزی بود. ناگهان قیمت ارز بیش 
از ۳۰۰ درصد رشد کرد و دلار ســه هزار و ۵۰۰تومانی در 
دوره هایی از سال به ۱۸ هزار تومان هم رسید. دولت در 
ابتدای ســال برای ترمزگیر تورم نرخ تخصیص دلار برای 
واردات از هر نوعش را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد 
که اختلاف چشــمگیری با نرخ باز داشت. در همان دوره 
هم بود که ســکه های پیش فروش در جریان بود و بعد 
از آن قیمت سکه و طلا هم بالا رفت. عده ای سکه ها را 
با قیمتی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش خرید 
کرده بودند و حالا قیمت ســکه به چهار تا پنج میلیون 
رســیده بود. ماجــرای خودروهای پیش فــروش هم به 
همین رویه بود. یک آشــفته بازاری بود که بعدتر همین 
بازار آشفته امکان صدور و زایش سلاطین؛ از سکه گرفته 
تا خودرو و موبایل را فراهم کــرد. تعداد زیادی به جرم 
اخلال در بازار بازداشت شدند و محاکمه شدند و تعدادی 
هم گریختند. سلطان ســکه، وحید مظلومین را احتمالا 
به یاد دارید؛ کســی که در همان ســال به جرم فساد در 
بازار سکه اعدام شــد؛ اما او هم پرونده ای هایی داشت. 

فرزنــد و برادرزاده او و نصــراالله دارایی از دیگر متهمان 
این پرونده قبل از اینکه به محاکمه برســند و حکم آنها 
صادر شود، از کشور فرار کردند؛ اما در ادامه همین احکام 
اعدام و صدور حکم باقری درمنی، ابربدهکار بانکی بود 
که مســئولان قضائی خبر از گریختن پنج متهم دیگر این 

پرونده دادند.
 از ابربدهکار بانکی تا مسئول بانکی

برای این ســیاهه بــاز هــم البته نام هــای دیگری 
هســت. ســالار آقاخان، کســی که در جریان اخلال در 
بازار ارز و فســاد ارزی بود. جوانــی متولد ۱۳۷۰ که در 
اواخر اســفند ۹۷ برای همین پرونده بازداشت می شود؛ 
امــا بعد به قید وثیقه آزاد و از کشــور می گریزد. جالب 
اســت که محمدرضا مظلومین پســر وحید مظلومین 
در این پرونده هم متهــم بوده و البته یک متهم فراری.
کمی جلوتر بیاییم و برســیم به دادگاه علی دیواندری، 
مدیرعامل پیشــین بانک ملت و متهم ردیف اول پرونده 
۱۶۵ میلیون دلاری. قاضی این پرونده در همان جلسات 
اولیه برگزاری دادگاه رســیدگی به این پرونده اعلام کرد: 
ســه نفر از متهمان پرونده رحمت اله باختری، ســمانه 
حضرتی آشــتیانی و مجید ســعادتی همچنان متواری 
هســتند و در جلســه حضــور ندارند و حســب اطلاع 
به خارج از کشــور فرار کرده اند.تعداد متهمان فســاد 
اقتصادی که از محاکمه و اجرای حکم فرار کرده اند، کم 
نیست و ما فقط تنها به نمونه هایی از  آن اشاره کردیم؛ 
امــا تنوع نوع فرار را در افرادی کــه نام بردیم، می توان 
دیــد. افرادی که پیش دســتی کرده و قبل از گشــایش 
پرونده قضائی از کشور رفته اند و غالبا دو تابعیتی هستند. 
کسانی که باید ممنوع الخروج بوده؛ اما نبودند و از کشور 
رفته انــد. البته در این بین نمونه هایی هم هســتند که با 
وجــود ممنوع الخروجی روابطی داشــتند که بتوانند از 
کشــور خارج شوند. دسته بعدی هم کسانی هستند که 
به قید وثیقه آزاد می شوند و بعد از آن می گریزند.آخرین 
نمونه از این فرار ها هم که همین هفته خبرســاز شــد، 
فرار متهم پرونده طبری، قاضی منصوری بود که متهم 
به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشــوه اســت. برای جلوگیری 
از این جریــان تاکنون اقداماتی در طرح هایی پیشــنهاد 
شده است. مثلا نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بودند 
درباره دو تابعیتی ها به ویژه کسانی که مقام دولتی دارند، 
سختگیری بیشــتری در رفت و آمدهای کســانی که در 
جریان یک پرونده است، انجام شود. آخرین برنامه عمل 
در این باره جدید ترین دســتور رئیس قوه قضائیه اســت 
که به فراریان هشــدار داده از چنگ عدالت نمی توانند 
فرار کنند و دستور بازگشت آنها را به نهادهای مربوطه 
صادر کرده اســت. حالا باید منتظر ماند و دید آیا موانع 
قانونی و پیگیری قضائی می تواند ایســتگاه آخری برای 

فرار متهمان به فساد اقتصادی باشد.

شرق: اشــتغال هم زمان به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع زمینه بروز 
فساد گســترده ای در تمام بخش های اقتصاد فراهم کرده است؛ از مسئولین 
وزارتخانه هایی که به شــرکت های خصوصی خودشــان مجــوز بی ضابطه 
می دهنــد تا افرادی که با وجود اشــتغال در نهادی مثل بانک مرکزی به طور 
غیررســمی به شــبکه بانکی هم مشــاوره می دهند. آن طور که کارشناسان 
می گویند کلید فســاد ناشــی از هم زمانی مشــاغل در حوزه پولــی و بانکی، 
رانت اطلاعاتی است. البته برای ممانعت در برابر این مشکل به طور پراکنده 
قوانینی وضع شده اســت اما به عقیده کارشناســان نظام بانکی این قوانین 
یا ضعیف و ناقص هســتند یا اساســا طوری طراحی شــده اند که خودشان 
مشکل ســاز خواهند بود؛ مثل قانونی که تعیین کرده اعضای شــورای پول و 
اعتبار افرادی باشــند که در بخش دیگری سمت دارند؛ درحالی که هم زمان 
بزرگ تریــن و مهم ترین تصمیمات را در حوزه پولی و بانکی می گیرند. به زعم 
تحلیلگــران این حوزه، درواقع برای ممانعت از ســودجویی از این راه قانون 
هست اما کامل نیست، نظارت هم هست اما تبانی با ناظر در سیستمی که از 

سلامت کافی برخوردار نیست، چندان دشوار به نظر نمی رسد.
 اشتغال هم زمان در جایگاه سیاست گذار

کامران ندری، مدیرگروه ســابق بخش بانکداری اســلامی پژوهشکده پولی 
و بانکی درباره وضعیت اشــتغال هم زمان در نظام بانکی به «شرق» می گوید:  
در ســطوح مدیران میانی به پایین به این جهت که حجم کارها بسیار بالاست، 
امکان هم زمانی دو شــغل کم است. در ســطوح تصمیم گیری اما این موارد را 
داریم؛ مثلا افرادی که عضو شورای پول و اعتبار هستند. البته قانون تعریف کرده 
اســت که این افراد به طور رسمی نتوانند در شبکه بانکی مشغول به کار باشند 
اما اعضای شــورای پول و اعتبار از جمله دو کارشناس عضو شورا هیچ الزامی 
مبنی بر کار تمام وقت در بانک مرکزی ندارند. البته در تجدید نظری که قرار است 
در قانون بانکداری شــود، احتمالا این موارد تغییر یابد و اصلاح شــود؛  چرا که 
حوزه تصمیم گیری بســیار مهم است. او می افزاید: شغل افراد در این حوزه باید 
تمام وقت محسوب شود. درواقع اگرچه کارشان تمام وقت نیست اما لازم است 
حضور تمام وقت داشته باشــند تا بتوانند مطالعه کنند، روی گزارش ها احاطه 
پیدا کنند و... تا بتوانند تصمیمات صحیح بگیرند. بعضا هم به نظر می رسد چون 
شــغل تمام وقت نیست پس ضرورتی ندارد مشمول قانون شود؛ مثل مشاوره. 
افراد شغل اصلی شان را دارند و جایی دیگر هم ممکن است به صورت پاره وقت 
مشــاوره دهند. هرچند در نظام بانکی برای مدیران رده  پایین این امکان وجود 
ندارد. اینکه افرادی در حوزه سیاست گذاری های پولی و بانکی چند شغل موازی 
دارند، به قوانین ما برمی گردد. خود قانون به این شکل تعریف شده و اجازه داده 
که افراد در آن واحد چند ســمت داشته باشند. متأسفانه این مشکل که ریشه 
در قوانیــن ضعیف و ناقص ما هم دارد، وجــود دارد. قوانین به برخی افراد در 
ســطوح بالای مدیریتی این اجازه را می دهد که عضو چند هیئت مدیره باشــند 
یا در شــوراهای مختلف حضور داشته باشند. ندری با بیان اینکه در شورای پول 
و اعتبــار مثلا نمایندگان اتاق های بازرگانی یا نمایندگان مجلس حضور دارند و 
تصمیمات بسیار مهم در عرصه سیاست گذاری پولی و بانکی می گیرند، توضیح 
می دهد: فــردی که به عنوان نماینده در بخش دیگری فعالیت دارد طبیعتا در 
تصمیمات منافع حــوزه ای را در نظر می گیرد که نمایندگی می کند. دوم اینکه 
اشــراف کامل بر مســائلی که در رابطه با آن تصمیم گیری می کند و رأی و نظر 
صادر می کند، ندارد. همه این موارد سطح تصمیمات را در نظام مدیریتی ما تنزل 

می بخشد. وقتی کسی در آن واحد در چند جبهه تصمیم گیری می کند طبیعتا 
قادر نیست به جزئیات مواردی که درباره آن تصمیم گیری می کند، اشراف داشته 
باشــد. ممکن است گفته شود که چون تصمیمات در سطح کلان است، نیازی 
به دانســتن جزئیات نیست اما این گفته در حوزه پولی و بانکی صدق نمی کند. 
در این حوزه افراد دائما باید اطلاعاتشــان را به روز کنند و گزارش های متعددی 
را درباره وضعیت اقتصادی مطالعه کنند تا بتوانند تصمیمات خوب اخذ کنند. 
اینکه هفته ای یک جلسه برگزار شود و افراد بیایند مهم ترین تصمیمات را بگیرند 
و بروند، قطعا خروجی باکیفیتی نخواهند داشت. ما الان دقیقا با همین معضل 
مواجه هســتیم. یکی از مشــکلاتی که مشــاغل هم زمان ایجاد می کند، بحث 
تعارض منافع اســت. تصمیمی که فرد می گیرد نباید منافع خودش در جایی 
دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. متأسفانه قوانین کشور ما به مسئله تعارض منافع 
در تصمیم گیری ها نپرداخته و ازاین جهت قوانینی بسیار ضعیف داریم. عملا در 
بســیاری از مواقع تصمیماتی گرفته می شود که با تعارض منافع مواجه است. 
حتی جا دارد که تمامی قوانین کشــور در حوزه اقتصاد بار دیگر بازنگری شود. 
در ســایر کشورها افرادی که در بانک مرکزی فعال هستند حتی بعد از استعفا 
و بازنشســتگی هم تا مدت ها حق دادن مشــاوره به مؤسســاتی که قبلا تحت 
نظارتشــان بوده اند، را ندارند چه رسد به زمانی که مشغول به کار هستند چون 
با توجه به اطلاعاتی که دارند، قادرند توصیه ها و مشورت هایی را به مؤسسات 
بدهند که در راســتای منافع این بخش هاســت. اما متأسفانه ما قوانین خوبی 
در این مســائل نداریم. طرح اصلاح قانون پولی و بانکی که در مجلس اســت 
یک مزیت نســبت به قانون موجود دارد و آن درنظرگرفتن همین موارد است. 
یکی از مصادیق تعارض منافع حضور افراد دارای شــغل همســان در شوراها 
و کمیسیون های مختلفی است که باید در جهت منافع عمومی تصمیم گیری 
کنند؛ درحالی که این افراد بیشتر نگران منافع و شغل خودشان هستند تا منافع 

عمومی جامعه.
 رانت اطلاعاتی خطرساز است

احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، درباره مشاغل هم زمان 
در نظام بانکی عنوان می کند: مشکل برای ما بیشتر از طریق بازنشستگان است 
تا مشــاغل هم زمان. زمانی که بانک های خصوصی ایجاد شدند، تعداد زیادی 
از کارکنــان بانک هــای دولتی و بانک مرکزی آن را مدیریــت کردند و این مورد 
خلاف قانون هم نبود اما بسیار خطرناک بود. بحث مشاغل هم زمان عمدتا در 
بانک های دولتی مطرح اســت نه خصوصی. بانک های دولتی گاهی از افرادی 
که در سایر بخش های دولتی و حتی وزارتخانه ها فعالیت دارند استفاده می کنند 
حالا یا به شکل مشاور یا به هر شکل موقت و غیررسمی دیگری. در بانک های 
خصوصی این وضع وجود ندارد؛ چون شکل کارشان متفاوت است. البته بحث 
اســتفاده از مشاوره در همه جای دنیا مطرح اســت. از نظر قانونی افرادی که 
شغل دولتی دارند، حق اشتغال در بخش دیگری را ندارند؛ چه بانک چه جای 
دیگری. همچنین ممکن است فردی که سهامدار بانکی است عضو هیئت مدیره 
شرکت زیر مجموعه ای هم باشد و در تصمیم گیری ها دچار تعارض منافع شود، 
اخیرا بانک مرکزی این موارد را بســیار با محدودیت مواجه کرده اســت. بانک 
مرکزی مرتب گزارش های مختلفی از بانک ها درباره سهامداران و وام گیرندکان 
عمده، تســهیلات اعضای هیئت مدیره و بســتگان و... می گیرد. بازرسان بانک 
مرکزی هم نظارت می کنند. بانک مرکزی وظیفه اش را انجام می دهد. بازرسی 
کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سایر نهادها هم نظارت می کنند. 

تا زمانی که افراد در بانک مرکزی شــاغل هستند، دادن مشاوره به شبکه بانکی 
تخلف است اما بعد از بازنشستگی مانعی ندارد. به صورت رسمی من ندیده ام 
که از اعضای بانک مرکزی کسی بتواند در شبکه بانکی فعالیت کند اما ممکن 
است به شکل غیررسمی وجود داشته باشــد؛ مثلا فردی که استخدام رسمی 
بانکی نیست اما به صورت مشاوره فعالیت می کند. این تحلیلگر ضمن اشاره به 
اینکه رانت اطلاعاتی خطرساز است، می افزاید: در برخی قسمت ها افراد حتی 
برای عدم افشای برخی اطلاعات سوگند می خورند؛ مثلا اعضای شورای پول و 
اعتبار به هیچ وجه حق افشای مسائل مربوط به جلسات محرمانه شان را ندارند 
اما متأســفانه در ســال های قبل شــاهد بودیم که چند نفر از اعضا که اتفاقا از 
نمایندگان مجلس هم بودند، این اطلاعات را افشا کردند در حالی که برای عدم 

افشای اطلاعات سوگند خورده بودند.
 برای بازرسین بازرس نمی گذارند

بهاءالدیــن حسینی هاشــمی، مدیرعامل ســابق بانک تات و ســرمایه، نیز 
در این بــاره این  طور اظهار نظر می کند: اصلی در مدیریت، قانون و اقتصاد تحت 
عنوان تعارض منافع وجود دارد که هرجا باشــد، مشکل ساز است. همه جای 
دنیا قوانین بســیاری در این باره وجود دارد تا نفعــی   به خاطر رانت اطلاعاتی 
برخی افراد از طریق مشاغل هم زمان به کسی نرسد و کسی هم متضرر نشود. 
در سیســتم بانکی هم این مســئله وجود دارد. برای مثــال اگر فردی در بانک 
مرکزی مسئولیتی را در بخش ارزی دارد، مسلما نباید در بیرون صرافی یا شرکت 
پرداخت داشــته باشد که اگر قرار است نرخ ارز بالا یا پایین برود این فرد بتواند 
از این رانت اطلاعاتی استفاده کند. یا مثلا فردی که رئیس هیئت مدیره بورس 
اســت نباید شرکت کارگزاری بورس داشته باشد که از رانت اطلاعاتی استفاده 
کند و مثلا وقتی قرار است حد مبنا تغییر کند یا بخواهند محدودیتی وضع کنند 
یا محدودیتی را بگذارند، او خبردار باشــد. نباید فرد یا حتی افراد مرتبطش در 
آنجا حضور پیدا کنند و از این رانت اســتفاده کنند. به طور کلی هرکسی که به 
یک مرکز سیاســت گذاری، اطلاع رسانی یا قانونی دسترسی دارد، نباید نماینده، 
مجری یا مشاور باشــد. قانون هم این را محدود کرده است. هرکجا این موارد 
شناســایی شود، خلاف قانون است و سیستم کنترل داخلی و حسابرسی آن را 
کشف می کند. البته این نوع تخلفات وجود داشته و امکان پذیر بوده که برایش 
قانون وضع شده اســت. افرادی که عضو بخش هایی در بدنه بانک مرکزی یا 
بورس می شــوند، متعهد می شوند که از رانت اطلاعاتی استفاده نکنند. حتی 
دادن مشــاوره هم مشمول قانون می شــود، اگر کسی سمتی در بانک مرکزی 
داشــته باشد، نمی تواند درجایی دیگر از این رانت اطلاعاتی استفاده کند. او در 
پاسخ به این ســؤال که آیا قوانین کافی و بازدارنده درباره مشاغل هم زمان در 
حوزه پولی و بانکی وجود دارد یا نه، می گوید: قانون داریم. اساسنامه بانک  ها 
و مصوبــات خود بانک مرکزی درباره اشــخاص مرتبط و ذی نفع واحد به این 
موضوع پرداخته اســت. اما جلوی تخلف انســانی را کسی نمی تواند بگیرد. 
قوانین ایجاد شدند تا جلوی این اتفاقات گرفته شود و ناظرین گذاشته شدند تا 
اگر رخ داد، کشــف شود و با آن برخورد شود؛ اینکه اکنون قانون اجرا می شود 

یا نه حرف دیگری است.
این کارشناس به این سؤال که اگر قانون و نظارت داریم، چطور تخلف ممکن 
می شود، پاسخ می دهد: ســازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را برای 
نظارت قرار داده اند. اما متأسفانه خود ناظر هم می تواند تبانی کند؛ چون برای 

بازرسی بازرس نمی گذارند. همه چیز به درجه سلامت سازمان بستگی دارد.

«شرق» با مروری بر پرونده های فساد اقتصادی، داستان دنباله دار خاوری ها را بررسی می کند

دانه درشت ها  در لیست فرار 

بررسی وضعیت اشتغال هم زمان در نظام بانکی
اعضاى شوراى پول و اعتبار بدون شغل موازى

 محمدهادى موقعى
 پژوهشگر اقتصادى
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